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  دهيچك
 1990ي  ربـوط بـه آن در دهـه   هـاي بنيـادين م  مقياس يكي از مفاهيم اساسي جغرافياي سياسي است كه انديشه

مفهـوم مزبـور در سـه معنـي     . پديدار شد تا تفكرات غالب از فرايندهاي سياسي و اجتماعي را به چالش بكشـد 
رود كه برداشت اخير از آن داراي كـاربرد بيشـتر و   مي كار بهشناختي و جغرافيايي متفاوت كارتوگرافيكي، روش

سـطوح  «، »اسـتعاره «، »رابطـه «هـاي جغرافيـايي همزمـان    مقيـاس . داردزيـادي  نيز در ژئوپليتيك انتقادي اهميت 
. باشـند  مـي » سلسله مراتب نامنسجمي از فضاهاي تودرتـو «و » سكوي اعمال ژئوپليتيكي و اجتماعي«، »بازنمايي

اي، جهاني و غيره در جغرافياي سياسي پست مدرن و اي، ملي، منطقههاي جغرافيايي محلي، ناحيهمقياس ي همه
گيرند و آنها براي درك بهتر سياست فضـايي  جغرافيدانان سياسي قرار مي تأكيدئوپليتيك انتقادي مورد توجه و ژ

نماينـد بـر روابـط و همبسـتگي     هاي خود، سـعي مـي  هاي فضايي مختلف در تحليلگرفتن مقياس ضمن در نظر
   .ها تمركز نماينددروني مقياس
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    نظري مقدمه -1

روي مقياس و مسائل مربوط به آن در جغرافياي سياسي از آنجا آغاز  بخشي از مشكلات فرا
لاً چه معاني را در برداردمي اگرچه . شود كه بخواهيم توضيح دهيم كه اين مفهوم قدرتمند عم

ي اينكه اعي مقياس توضيحات واضحي وجود دارد، اما دربارهي ماهيت ساخت اجتمدرباره
اً چه چيزي مي مقياس خود در . تواند باشد، شفافيت خيلي كمتري وجود داردمقياس صرف

 طور بهدرون ديگر مفاهيم اساسي در جغرافيا دچار پيچيدگي مفهومي شده است و همچنين 
، موقعيت، سرزمين، شبكه، هويت، قدرت، همزمان مفاهيم اساسي در جغرافيا اعم از فضا، مكان
هاي متقن برداشت 1990 ي قبل از دهه. تفاوت و نظاير آن را دچار پيچيدگي نموده است

اً سلسله مراتبي تودرتو از ي مقياس درباره هاي جغرافيايي وجود داشت از جمله اينكه آن لزوم
اً اندازه يا همان فضاي مورد . ست فضاها مطالعه است يا برخي آن را فقط يا اينكه مقياس صرف

اين اصطلاح  90بعد از دهه . گرفتندمنفرد در نظر مي صورت بهسطح و واحد فضايي تحليل 
اي جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك نيز دچار تحولات مفهومي شده و از رهگذر آن مباحث پايه

ت از اين اصطلاح هاي متفاودر اين مقاله معاني و برداشت. دچار دگرگوني اساسي شده است
  .گيردتر قرار ميو نيز تحولات منشعب از مفهوم مزبور در جغرافياي سياسي مورد بررسي دقيق

  فرضيات تحقيق  -2

ي مقياس به نوعي مباحث جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك را گانههر يك از تقسيمات سه -1
  . دهندتحت پوشش قرار مي

ي فتن مقياس دولت ـ ملت بر سطوح چندگانهژئوپليتيك انتقادي ضمن در نظر گر -2
  .كندهاي جغرافيايي تمركز مي مقياس

  روش تحقيق  -3

آوري اطلاعات مورد نياز براي انجام تحقيق و روش جمع. بوده و بنياديحاضر از نوع پژوهش 
در استفاده از كتب و مقالات خارجي . اي انجام گرفته است، با استفاده از روش كتابخانهها هددا
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به منظور ارزيابي . ي اين موارد استها و استفاده از اينترنت از جملهها، دانشگاهآرشيو كتابخانه
  .ها و تجزيه و تحليل اطلاعات تحقيق از روش توصيفي استفاده شده استو آزمون فرضيه

  مقياس و تمايز مفهومي آن در تحقيقات جغرافيايي  -4

دهي رويدادها و فرايندهاي زنمايي، تجزيه و سازمانمقياس به سطح يا تعدادي از سطوح با
گاهي سطح  مقياس، بازنمايي واقعيت و عبارتي به .)Smith, 2000: 724( كندجغرافيايي دلالت مي

در تحقيقات جغرافيايي سه معني متمايز براي ). Gregory, 1990: 418(شود تجزيه ناميده مي
  :  مقياس وجود دارد

   .مفهوم مقياس جغرافيايي -3 ؛شناختيمفهوم روش -2 ؛كيمفهوم كارتوگرافي -1
  . گيردر، هر سه معناي آن مورد بررسي و تدقيق علمي قرار ميمختص طور بهدر اينجا 

  مقياس كارتوگرافيكي  - 4-1

در . شوداي تهيه ميكند كه در آن نقشهبه يك سطح انتزاعي اشاره مي 1مقياس كارتوگرافيكي
خواني كه بر نسبت ميان مسافت هومي است در علم كارتوگرافي و نقشهمقياس مف،اين معنا 

دو نقطه روي نقشه و مسافت حقيقي همان دو نقطه در روي زمين دلالت ) اندازه(
ي روي نقشه، كره و يا مدل با به بيان ديگر به نسبت ميان فاصله). 313:  1372جعفري، (كند مي

اً بر سه گونه) 343:  1373شايان، (ي حقيقي روي زمين، مقياس گويند فاصله ي عددي و عموم
  . گردديا كسري، خطي يا ترسيمي و لفظي يا گفتاري بيان مي

اً به انتخاب مقياس قطع نقشه، در ارائه تجسمي از پديده طور بهپس  ها در مكان عميق
از  اي خاصبا هر مقياس، نحوه. هر مقياسي هم با واقعيتي در انطباق است. نيازمند است

هاي كند كه همواره ممكن نيست به ثبت آن بر اساس مقياسنمادين كردن واقعيت تطبيق مي
مقياس كارتوگرافيكي در تعيين چيزي كه در نقشه ). 34:  1374دولفوس، (ديگر پرداخت 

 ,Smith(دهد ضروري است گنجانده شود يا قرار ندادن در آن و تصوير كلي كه نقشه ارائه مي

  . اين مقياس در جغرافياي سياسي داراي كاربرد خاص خود است). 724 :2000

                                                           
1- Cartographic Scale 
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لاًاي نيست اي از انتزاع، كار سادهبيان علمي يك بازنمايي داراي درجات فشرده هاي  مجموعه مث
بزرگ جهاني همچون جهان سوم، اما بر عكس، براي بيان بازنمايي يك مجموعه با ابعاد بسيار 

لاًي بسيار دقيق بر روي نقشه ك محدودهي يكوچك مانند بحث كردن درباره محلات شهري  مث
هاي متفاوت براي  هايي در مقياسبه سبب وجود نقشه. تر استتر و راحتبسيار كارآمدتر، دقيق

ها نيست و ي زمين، نقش علمي جغرافيدانان فقط توليد و نو كردن مستمر نقشهتمام سطح كره
هدف از اين امر، بازشناسي پيچيدگي . گرددي نيز ميهاي گوناگون تحليل فضايشامل تحقق روش

لذا . هاي علمي آنها استهاي موجود در سطح زمين، به منظور ساختن بازنماييحاكم بر انواع پديده
نقشه درآيند، بايد نخست  صورت بههاي چندگانه فضايي  عنوان مجموعه ها بههر زمان كه اين پديده

بر اساس سطوح يا مقياس مختلف تحليلي از سطح  عبارتي بهه يا شوندآنها را بر اساس نظم بزرگ
هاي منطبق برهم ارائه نمود و اي از نقشهزنجيره عنوان بهبندي نمود و محلي به سطح جهاني دسته

. شوند مورد مطالعه قرار دادهايي را كه در هر سطح بر روي نقشه پديدار ميسپس با دقت تداخل
ها، تداخلات مجموعه  اين شيوه استدلال با مطالعه 2بئتريس ژيبلن و 1از ديدگاه ايو لاكست

كارآمدترين  عبارتي بهها بوده و رين استدلال در مورد سرزمينتترين شكل و استراتژيك عملي
بدون اين استدلال، درك بسياري از . دهداستدلال جغرافيايي به معناي معرفت شناسانه را ارائه مي

ها ها، سرزميني رقابت قدرتسر نخواهد بود، زيرا موضوع يا عرصهمشكلات ژئوپليتيكي مي
:  1387 ،لاكست و ژيبلن( توانند جهاني، ملي، استاني يا محلي باشندها ميهستند و سطح اين رقابت

عرصه (هاي كارتوگرافيكي كوچك مقياس ن فرانسوي با كاربست مقياسياين دو ژئوپليتيس). 107
در پي ) عرصه بازنمايي كمتر با جزئيات بيشتر(تا بزرگ مقياس ) زئيات كمترتر با جبازنمايي وسيع

اً ثابت درون آن فضاها را آنند كه اختلاف فضايي و خطوط بارز فضاهاي سياست و مكان هاي تقريب
لاً. تشريح و تفسير نمايند هاي مرتبط با جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك همچون خاورميانه، واژه مث

رتلند، كمربندهاي شكننده، كشورهاي شمال ـ جنوب و غيره كه همگي با ها   ختري،ي باكرانه
هاي كارتوگرافيكي بزرگ، متوسط و به كمك مقياسند،نمودارهاي فضايي متعددي در ارتباط

هاي جغرافيايي و ژئوپليتيكي درون به بيان ديگر بازنمايي واقعيت. كوچك قابل نمايش هستند
                                                           
1-  Yves Lacoste 
2-  Beatrice Giblin 
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  . پذير است هاي كارتوگرافيكي امكان ريق مقياسها از طفضاها و مكان

  شناختي مقياس روش - 4-2

آوري اطلاعات جهت به انتخاب مقياسي كه محقق در تلاش براي جمع 1شناختيمفهوم روش
ال ؤانتخاب اين نوع مقياس از طريق توافق بين س. گزيند دلالت داردپاسخ به سوال تحقيق برمي

، در دسترس بودن اطلاعات و فرايند و هزينه دستيابي )نتظار استچه نوع پاسخي مورد ا(تحقيق 
لاً در ذهنيت، محتواي ). Smith, 2000: 725(شود به اطلاعات مشخص مي بالطبع انتخاب مقياس او

اً از اين نظر ضروري مي تأثيرگيري جغرافيدانان روي مسايل جغرافيايي فكري، نتيجه گذارد و ثاني
پذير  امكاني فضا، به حالت مقايسه دهندههاي تشكيلراك منشأ پديدهاست كه فهم اصالت و اد

پيتر هاگت در رابطه با معناي روش شناختي از مفهوم سلسله مراتب  .)84:  1379فريد، (شود مي
) 36:  1373هاگت، (كند عظمت جغرافيايي براي بيان دامنه عمده و اصلي جغرافيدانان استفاده مي

منطقه، قلمرو، ايالت، ناحيه، سرزمين، (شكل  هايي همهايي از مجموعهسو روژه برونه، مقيا
  ). 36: 1374دولفوس، (برد مي كار بهرا ) محله، واحد، قطعه
بندي  ي طبقهشيوه عنوان به و. شناختي در جغرافياي سياسي داراي كاربرد استمقياس روش

شناسي مناسب براي عي روشنو عبارتي بهشود و ها استفاده مياطلاعات و تحليل داده
-در اين مفهوم، مقياس نشانگر تقسيم. آيدمي حساب بهبندي و تحليل اطلاعات گردآوري، طبقه

هاي خاص بندي واحدهاي فضايي جوامع انساني است كه هر واحد داراي مختصات و ويژگي
ر و ميرحيد(باشد هاي گوناگون سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ميخود در حوزه

هاي جغرافياي سياسي در ها و پژوهشنظر، تحليلاز اين نقطه). 14-15: 1385نيا،  حميدي
المللي، تمدني و جهاني انجام اي، بينالمللي، منطقهاي، ملي، بينهاي متعدد محلي، ناحيهمقياس

رد هاي مذكور سازماندهي سياسي فضايي متناظر با آن وجود دابراي هر يك از مقياس. شودمي
  . شودكه در ادامه به برخي از آنها اشاره مي

  شهر و روستا؛ :  مقياس محلي -
  ايالت، تركيبي از چند استان، ناحيه مذهبي، صنعتي، قومي؛ :  ايمقياس ناحيه -

                                                           
1- Methodological Scale 
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   .ي لاتين، تمدن غربيآمريكاتمدن اسلام، تمدن :  مقياس تمدني -
ري اطلاعات تغيير پيدا كند يعني در اين مقياس چنانچه سطح تحليل يا همان سطح گردآو

تواند تر نميبا تغيير مقياس مسأله تعميم اطلاعات يك سطح به سطوح مقياس بالاتر و پائين
  . سنديت علمي داشته باشد

  مقياس جغرافيايي  - 4-3

 دنبال بهانداز طبيعي و انساني اي را در چشم؛ فرايندهاي ويژه1سازي مقياس جغرافياييمفهوم
هاي جغرافيايي چيزي بيشتر مقياس. شودنسبت به مفاهيم انتزاعي كه به مقياس داده ميدارد تا 

شناختي است و ممكن است فرايندهاي فضايي را در ماهيت خودشان داشته از انتخاب روش
هاي جغرافيايي و تاريخي خاصي هستند كه در طول ها فقط منحصر به مكانمقياس. باشند

كند و در بعضي موارد مقياسي كه در يك هي به آرامي تغيير پيدا ميزمان گاهي به سرعت و گا
اگر ). Smith, 2000: 725(رود ممكن است در جامعه ديگر مناسب نباشد مي كار بهاي جامعه

چنانچه بپذيريم چگونگي سازماندهي فضا يكي از موضوعات اساسي مورد بحث در جغرافياي 
هاي انساني  گر تلاش گروه قشه سياسي جهان نمايانسياسي است در آن صورت بايد گفت كه ن

ميرحيدر، (هاي مختلف جغرافيايي است هاي مشخص در مقياسبراي تقسيم جهان به محدوده
دهنده مركزي است كه بر اساس آن لذا مقياس جغرافيايي يك اصل سازمان .)16:  1384

كننده  است كه مشخص 2افتگي فضاييآن متريكي از تمايزي. افتدتمايزيافتگي جغرافيايي اتفاق مي
در جغرافياي . دهدانداز را شكل ميي انواع تمايزيافتگي فضايي است كه چشمدهندهو سازمان

سيستماتيك متمايز نبود  طور بهشناختي معاني مقياس جغرافيايي و روش 1980ي انساني تا دهه
اً  يا چيز ديگري مثل امر بديهي  شناسي پژوهشگرنتيجه روش عنوان بهمقياس جغرافيايي عمدت

) فضايي(هاي جغرافيايي مقياس). Smith, 2000: 725(شد بدون مشكل در نظر گرفته مي
همزمان در هر محل ويژه در  صورت بهشوند و ساخته مي) هايينظام(هاي ي ارگانيسموسيله به

هاي ويژه مقياستر گسترده در معناي). Harvey, 1996: 203(طبيعت و اجتماع حاضر هستند 

                                                           
1-  Geographical Scale 
2-  Spatial Differentiation 
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آنها، . هاي اجتماعي تلقي نمودي سكوي انواع خاص فعاليتتوان به منزلهجغرافيايي را مي
توان يك سلسله هستند، از اين رو مي 2تر فضاي ربطيدر گستره وسيع 1سكوهاي فضاي مطلق

رسميت شناخت كه از سطح فردي، خانه،  هاي جغرافيايي را بهمراتب نامنسجمي از مقياس
مقياس ). Smith, 2000: 725(يابند اي، ملي و جهاني گسترش ميمحله تا سطح محلي، ناحيه

اي زيادي آن را بدون موضعي جغرافيايي يك مفهوم محوري در جغرافيا است و هنوز هم عده
  ). Murray, 2006: 46(برند مي كار بهانتقادي و چشم بسته 

گونه كه نمايندگي در باشد هماناعي مياعمال اجتم اي براي درك و فهممقياس، جنبه
سازي از جهان خود ي دموكراتيك چنين است، بديهي است كه جغرافيدانان در مفهومنظريه

هاي جغرافيايي جدا از اعمال اجتماعي كه موجد نبايد در دام اين انديشه گرفتار آيند كه مقياس
شوند بلكه آنها مجرد ارائه نمي طور بهها عبارتي مقياس به. و معرف آنها هستند موجوديت دارند

جغرافيدانان سياسي در ). Taylor & Others, 2002: 444(باشند هاي اجتماعي ميمحصول فعاليت
ي تحليل شان را نه بر مقياس خاص مانند مقياس تر رخدادها و تحولات، پايهبررسي دقيق

هاي فضايي و سطوح مقياسدولت ـ ملت يا مقياس خاص جهاني، بلكه با تمركز بر روابط 
متقابل  تأثيردر اين حالت جغرافيدانان با يك . دهندات متقابل آنها اين كار را انجام ميتأثير

ي اي كه در آن رويدادهاي محلي شكل دهندهگونه بهمحلي ـ جهاني سر و كار دارند، 
اً و به كرات بر رويدادهاي  تأثيرمحلي  ساختارهاي جهاني هستند، ساختارهايي كه متعاقب

ها سبب ي مقياستمركز بر روابط سطوح چندگانه). 13:  1383جانستون و ديگران، (گذارند  مي
فرايند يا شبكه در نظر بگيرند تا واحدهاي  عنوان بهاي از جغرافيدانان مقياس را شده كه عده

) كشور( مقياس ملي) شهر، روستا(اي و قلمروهاي سرزميني ثابت همچون، مقياس محلي ناحيه
مل قرار گيرد، أانتقادي مورد ت صورت بهتواند از اين رو اين انديشه كه مقياس مي. و نظاير آن

ي اين مباحثه در جغرافياي انساني و سياسي اين در جغرافياي انساني امر نوظهوري است نتيجه
. توان بر حسب فرايند و نه بر حسب ماهيت ثابت آن در نظر گرفتاست كه مقياس را مي

هاي ايستايي نيستند كه در داخل آنها جهاني يا مقياس محلي عرصه عبارت ديگر مقياس به

                                                           
1- Absolute Space 
2- Relational Space 
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ي كنش اجتماعي بازتوليد وسيله مستمر به طور بهكند بلكه آنها زندگي اجتماعي ايفاي نقش مي
هاي پس با توجه به ساخت اجتماعي مقياس بهتر است كه به جاي تعريف مقياس. شوند مي

از اين . فرايندهاي اجتماعي در نظر بگيريم عنوان بها يك يا چند جمله، آنها را جغرافيايي ب
 :Howitt, 2008(رسد مي نظر بهگيرد و در حال تغيير مي خود بهزاويه، مقياس حالتي ديناميك 

و نزديك شدن به ديدگاه » اي مقياسمفهوم ناحيه«خواهان دور شدن از  1كوين كاكس). 139
بر طبق اين رويكرد ). Cox, 1998: 19(هاي اجتماعي است شكل فضايي شبكه عنوان بهمقياس 

لاً به روشن جانبه به يكديگر همبسته و وابسته ها به نحوي همهتمامي سطوح مقياس اند و متقاب
  . رسانندكردن وضعيت يكديگر ياري مي

اً استعاره تأكيدبا  2ريچارد هاويت محلي، (س هاي مقيااي برچسببر درك ماهيت اساس
شود كه آنها كند كه مرزهاي مقياس در صورتي بهتر بازنمايي ميبيان مي) اي، ملي و جهانيناحيه

اً هميشه اين هاي  طور نيست كه مقياسواسط، ميانجي و وجوه مشترك همديگر باشند و لزوم
 هايتر را در خود بگنجانند بلكه مقياسهاي كوچكتر منظور جهاني يا ملي مقياسبزرگ
  ). Howitt, 2002: 305(شود تر گنجانده ميهاي كوچكتر در همان لحظه در داخل مقياس بزرگ

  مقياس جغرافيايي از ديدگاه جغرافيدانان انساني و سياسي  -5

دو . در جغرافياي انساني، بحث اساسي درباره مفهوم مقياس در سالهاي اخير وجود داشته است
و نيل  3تيلور.جي. پيتر:  ث مزبور مسلط بودند عبارتند ازهاي برجسته كه بر بحتن از شخصيت

كردند كه مقياس در جغرافياي سياسي يك مفهوم بنيادين هر دوي آنها استدلال مي. 4اسميت
اً بر مباحث مقياس است و انديشه تيلور تلاش نموده است كه . گذاشته است تأثيرهاي آنها قوي

يكي از اين اهداف استفاده نمودن از مقياس . بدي مقياس دست يابه دو هدف عمده درباره
 تأكيدها به نحوي كه بر روابط ميان مقياس. اصل سازمان دهنده بوده است عنوان بهجغرافيايي 

گذارد و هدف دوم درصد قرار دادن جغرافياي سياسي در درون چارچوب اقتصاد سياسي مي
                                                           
1.  Kevin Cox 
2.  Richard Howitt 
3.  Peter. J. Taylor 
4.  Neil Smith 
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. داري استوار است صاد جهاني سرمايهبوده است كه از لحاظ ماترياليستي اين چارچوب بر اقت
  ). Taylor, 2005: 178(كند بنابراين اقتصاد سياسي مقياس را توصيف و تبيين مي

هاي جهاني والراشتاين از مدل سه سطحي مقياس در ژئوپليتيك سي به تئوري نظامأوي با ت
سه مقياس  1»كانم«و » دولت ـ ملت«، »اقتصاد جهاني«كند كه او معين مي. كندجانبداري مي

 ).Howitt, 2008: 139(مهمي هستند كه در آنها فرايندهاي اقتصاد جهاني متجلي هستند 
  :  شودي عمده توصيف ميگانههاي سهداري با استفاده از مقياساز منظر تيلور، سرمايه عبارتي به

  داري اقتصاد جهاني سرمايه                مقياس واقعيت 
  دولت ـ ملت      مقياس ايدئولوژي

  شهر       مقياس تجربه 
ها را در زندگي شهري لايه مياني يعني مقياس ايدئولوژي دولت ـ ملت، تجربه روزانه انسان

  ). Gregory, 1990: 419(سازد از واقعيت انباشت سرمايه در مقياس جهاني، مجزا مي
در شرايط » ينيهاي سرزمشهرهاي جهاني و دولت«مقاله تيلور در مورد  2000در سال 

ي اتصال رشته« عنوان بههاي تجاري ها و بلوكجهاني شدن، مسائل مربوط به نقش دولت ـ ملت
  ). Taylor, 2000: 28(مطرح ساخت » اندهاي جغرافيايي قرار گرفتههايي كه در مقياسقدرت

اي، حيههاي شهري، نابنديرا باور دارد و بر طبقه 2نيل اسميت مفهوم سلسله مراتب مقياس
  . ورزدمي تأكيدهاي خود هاي مهم مقياس در تحليلبنديطبقه عنوان بهملي و جهاني 

با تأسي از اثر تيلور، يك » طبيعت، سرمايه و توليد فضا:  توسعه نابرابر«اسميت در كتاب 
همچون فضاي شهري، مقياس دولت ـ » هاي فضايي سرمايهمقياس«اي را از مدل قابل مقايسه

اً ديدگاه مادهوي ادعا مي. كنداي جهاني ارائه ميملت، فض :  گرا داردكند كه مدل او مستقيم
هاي ويژه فعاليت اجتماعي يك ضرورت دروني براي مقياس عنوان بهتفكيك فضاهاي مطلق «

ها، ثبات و وابستگي دروني هر مقياس از قبل در ساختار خاستگاه«است و از اين رو » سرمايه
  ). Smith, 1990: 135(» فته استسرمايه قرار گر

با اين وجود مقياس و . تيلور و اسميت هر دو طرفدار سياست فراگير و پيوسته بودند

                                                           
1- Locality  
2- Heirarchy of  Scales 
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  . خود گرفت تري بههاي آن براي هر دو در مقايسه با مباحث اخير مقياس وجهه ثابتبندي طبقه
رزميني اروپايي، داري و رشد دولت س، شروع اقتصاد جهاني سرمايه1از ديدگاه جان اگنيو

بندي لايه. بندي فضاي زميني مطرح ساختي بخشهاي جديدي را دربارهسري برداشت يك
 وجود بههاي جغرافيايي را تر، سلسله مراتبي از مقياسفضاي جهاني از مقياس جهاني به پائين

چهار از لحاظ درجه اعتبار آن . نمودآورد كه از طريق آن واقعيت اقتصادي و سياسي رخ مي
، )مقياس روابط بين دول(المللي ، مقياس بين)مقياس كل دنيا(مقياس جهاني :  مقياس عبارتند از

هايي از مقياس بخش(اي و مقياس ناحيه) منفرد صورت بهمقياس دولت (ملي / مقياس داخلي
  ). Agnew, 1998: 6)(دولت

سازي مقياس يادي در مفهومي بحث بنكند كه ابعاد سياسي فضامندي، سازندهمي تأكيد 2يوناس
سازي  اي را به سوي ماوراي مقياس محض و مفهومي يوناس آشكارا جريان فزايندهمقاله. باشدمي

سياست مقياس «نام  آنچه يوناس به). Howitt, 2008: 139-140(سازد ساده مقياس منعكس مي
هاي تجربيات مادي مايياينكه چگونه بازن بويژه ناميده است داراي ارزش محوري است» فضامندي

  ). Jonas, 1994: 257(شود ها ساخته ميي متعددي از مقياساز لحاظ سياسي در گستره
هاي هم مرتبط و با اندازه ، مقياس را سلسله مراتب تودرتو از فضاهاي به4و لايتنر 3دلاني

). Delaney & Leitner, 1997 b: 93(گيرند اي، ملي و جهاني در نظر ميمتفاوت مانند محلي، ناحيه
  . شوند دهند و دوباره ساخته مياي تغيير شكل ميدوره صورت بهها نمودند كه مقياس تأكيدآنها 

اصطلاحات جغرافيدانان ايراني همچون فرهنگ اصطلاحات  هايمفهوم مقياس در فرهنگ
و عباس  فرد و آقايان سياوش شايان، بيژن رحماني،ها پريدخت فشاركي و زهرا پيشگاهيخانم

در . جعفري يا مورد بررسي قرار نگرفته يا فقط به مفهوم كارتوگرافيكي آن اشاره شده است
. اندنوعي غيرمستقيم و در قالب سطح جغرافيايي به آن پرداخته اي هم بهكتب تأليفي و ترجمه

ن در ميا. در كل ادبيات مفهوم مقياس در ايران بسيار خالي و از فقر زيادي برخوردار است
هاي جديد در جغرافياي نيا در فصل دوم كتاب افقمحمدرضا حافظ ،جغرافيدانان سياسي

                                                           
1- John Agnew 
2- Jonas 
3- Delaney 
4- Leitner 
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سياسي به الگوي سطوح ساختاري جغرافياي سياسي جهان اعم از سطح فروملي، سطح ملي، 
راد، نيا و كاويانيحافظ) (1شكل شماره (اي، و سطح كروي اشاره نموده است سطح منطقه

1383  :57 .(  

  

  

  

  
  

  الگوي سطوح ساختاري جغرافياي سياسي جهان :1ل شماره شك

  )57:  1383راد، نيا و كاويانيحافظ: (مأخذ

نيا در كتاب اصول و مباني ژئوپليتيك، كاركرد فضايي مكان يا طرح فضايي همچنين حافظ
اي و اي، قارههاي محلي، ملي، منطقهاثرگذاري و قلمرو نفوذ كاركردهاي مكان را در مقياس

بعد كاركرد فضايي مكان يكي از ابعاد كاركردي مكان ). 2شكل شماره (سازد  مي هاني مطرحج
كننده قلمرو جغرافيايي نفوذ و اثرگذاري كاركردهاي توليدي آيد و منعكسمي حساب بهو فضا 

لاًدهد  مي است كه مكان يا فضا از خود بروز ميان شهر لندن با كاركردهاي مختلف در  مث
ي سابق انگلستان تفاوت زيادي وجود با شهر كامپالا پايتخت اوگاندا و مستعمره مقياس جهاني

  ).189:  1385نيا، حافظ(دارد 
  
  
  
  
  
  

  سطح كروي 

  ايسطح منطقه

  )كشوري(سطح ملي 

  )درون كشوري(سطح فروملي 
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  طرح فضايي اثرگذاري و نفوذ كاركردهاي مكان :2شكل شماره 

  )190:  1385نيا، حافظ: ( مأخذ

وي در  .حوري استكوين كاكس معتقد است كه مقياس در گفتمان سياسي يك مفهوم م
ي سياست محلي است، سعي نمود مفاهيمي را پي تبيين فضاهاي پيوستگي كه عنصر سازنده

لاً در ارتباط با مقياس برجسته بودند مغشوش نمايد    ). Howitt, 2008: 141(كه قب
 مسأله مقياس را» فضاهاي وابستگي و فضاهاي پيوستگي و سياست مقياس«كاكس در مقاله 

او براي بحث در زمينه مقياس دو نكته مهم . دهدتباط با سياست محلي مدنظر قرار ميدر ار بويژه
و » فضاي وابستگي«نخست به هنگام مطالعه مقياس بايد تمايز تحليلي ميان آنچه كه :  افزايدرا مي

واحدهاي  عنوان بهها را نه فقط دوم اينكه مقياس. شود قائل شدناميده مي» فضاي پيوستگي«
  ).Jones, 1998: 25(هاي متعامل در نظر گرفت شبكه عنوان بهاي بلكه آنها را بايستي ناحيه

وي معتقد است . داندها مياكولوژيكي بويژه انسان واملها را عدليل پيچيدگي مقياس 1ديويد هاروي
 2ختيشنابوم واملع عنوان بهها ها در داخل آنهاي فضايي و زماني كه انساناين حقيقت كه مقياس

  ).Harvey, 1996 : 203(سازد تر ميكنند، مسأله مقياس را غامضهمواره در حال تغيير عمل مي
                                                           
1- David Harvey 
1- Ecological Agents 
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ي مقياس معتقدند كه سطوح نگر به مقولهبا رهيافتي سيستمي و كل نگارندگان حاضر،
بر روي  سو يكسكوي اعمال اجتماعي و ژئوپليتيكي از  عنوان بههاي جغرافيايي  مقياس

لاً آنها از همديگر متأثر ميمثبت يا منفي ـ ميهمديگر اثرـ  بعضي از . شوندگذارند و متقاب
پذيرند و بر عكس برخي از و تأثر مي تأثيرهاي جغرافيايي بيشتر از همديگر سطوح مقياس

هاي جغرافيايي وابستگي و ولي در مجموع تمام مقياس. كنش متقابل كمتري برخوردارند
هاي جغرافيايي فصل مقياس نگارندگان،از ديدگاه . يكديگر دارند پيوستگي متقابل فضايي با

در مدل . دهنداي مقياس اهميت بيشتري ميي رابطهمشترك همديگر هستند و به جنبه
نشان  3هاي عمده سياست و روابط متقابل و دروني آنها در شكل شمارهپيشنهادي آنان، مقياس

  .داده شده است
  
  
  
  

  

  

  

  

  هاي جغرافيايي مكان و مقياس -6

اگـر   .هـاي جغرافيـايي رابطـه تنگاتنـگ و گريزناپـذيري دارد     مفهوم مكان جغرافيايي با مقياس
ها و روابط آنهاست؛ در آن صورت مكان جغرافيايي بـه  فضاي جغرافيايي شامل مجموعه مكان

 مفهـوم . شود كه از سوي فردي يا چيزي اشغال شده اسـت بخشي از فضاي جغرافيايي گفته مي
). Entrikin, 1991: 6(گـردد  ها بر مـي ي فضايي رخدادها، اشياء و كنشجغرافيايي مكان به زمينه

5 4 3 

  ذارياثرگ
  اثرپذيري 

2 1 
  مقياس محلي  -1

  اي  مقياس ناحيه -2

  مقياس ملي  -3

  اي مقياس منطقه -4

  مقياس جهاني  -5

  هاي جغرافيايي تودرتو، متعامل و سلسله مراتبي از محلي تا جهانيمقياس:  3شكل شماره 
  ميرحيدر و ذكي:  مدل از
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 تأكيدي معاصر رونالد جانستون و جان اگنيو مطالعه مكان را مورد در ميان جغرافيدانان برجسته
ضـروري   مكان براي هرگونه فهمي از جغرافياي سياسي ي هآنان مطالع ي به عقيده. اندقرار داده

  :  ي مكان توسط جغرافيدانان عبارتند ازگانه درباره هاي پنجدر كل مفهوم سازي. است
  موقعيت يا مقر طبيعي؛  عنوان بهمكان  -
  يك موقعيت فرهنگي و يا اجتماعي؛  عنوان بهمكان  -
  ؛1زمينه و متن عنوان بهمكان  -
  اي بر فراز زمان؛ سازه عنوان بهمكان  -
  ). Staehli, 2008: 159(فرايند  نعنوا بهمكان  -

اشاره دارند كـه مكـان يـك     امر چهار تعريف از پنج تعريف به ترتيب از بالا، همگي به اين
فراينـد ـ    عنـوان  بـه سازي از مكان ـ  تنها در آخرين مفهوم. يا يك محصول است) آمدپي(نتيجه 

اگنيو يكـي  . ه مكان فرايند استشود كمي تأكيدنتيجه اجتناب و  عنوان بهاست كه از ايده مكان 
فرايند را بيان نموده است كه با استفاده از  عنوان بهي مكان هاي تفكر دربارهترين شيوهاز شفاف

متعامل مكان و مقياس را مـورد بررسـي قـرار     ي ديدگاه وي و ساير جغرافيدانان سياسي رابطه
  . ي سياسي مطرح كرده استيكي از زيربناهاي جغرافيا عنوان بهوي مكان را . دهيم مي

  : به تعبير اگنيو در مفهوم مكان سه عنصر عمده در هم تنيده شده است
دهنـد، اشـاره   به نهادهايي كه فعاليـت، سياسـت و هويـت را در جـايي سـازمان مـي      : محل) 1

  شوند؛ نمايد؛ جايي كه روابط اجتماعي ساخته مي مي
گـردد  كند برميي عملكردهايش ايفا مياسطهك مكان در جهان به وي هبه نقشي ك: 2موقعيت )2

  گذارند؛ تر، فرايندها بر محل ميهاي وسيعو اثراتي كه در مقياس
 ,Flint(يك هويت مشترك كه با يك مكان خاص پيوند خـورده اسـت   : بار احساس مكان) 3

2005: 5-6 .(  
دي و سياسـي  هـاي اجتمـاعي، اقتصـا   تري از فعاليتهر مكاني از طريق فرايندهاي گسترده

مكان، فضـايي اسـت كـه بـا مجموعـه       عبارتي به) Jones & Others, 2004 : 100(شود ساخته مي
                                                           
1- Context 
1- Location 
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ها و فواصل گوناگون در جريـان هسـتند،   هاي ارتباطي كه در مقياسمتنوعي از پيوندها يا شبكه
و طريـق  هاي مذكور مكان به دبنابراين با توجه به ديدگاه). 35:  1379موير، (تشكيل شده است 

لاً از طريق موقعيت ـ دومـين   . سازدناپذير برقرار ميهاي جغرافيايي پيوندي گسستبا مقياس او
ي واسـطه  عنصر سازنده در مفهوم مكان بـه تعبيـر اگنيـو ـ يـا همـان نقشـي كـه در جهـان بـه          

گيـرد؛  موقعيت به معني بستري كه در آن تعامل اجتماعي صورت مي. كندعملكردهايش ايفا مي
تـر تعريـف   هـاي وسـيع  املي كه با فرايندهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي عامل در مقيـاس تع

 عنـوان  بهكند؛ ك مكان در اقتصاد جهاني ايفا ميي  هبه بيان ديگر موقعيت نقشي است ك. شود مي
بنابراين ). Taylor & Flint, 2000: 337(مثال پايگاه صنعتي آن مكان يا نقش ژئوپليتيكي آن مكان 

كند، به اين دليل كه يك مكان منفرد مكاني اسـت در  نظم كلان اشاره مي تأثيروقعيت مكان به م
هاي ديگر است و اينكه حيات اجتماعي يك مكان اين مكان تأثيرهاي بسيار و تحت ميان مكان

اً مكـان  ) Agnew, 1989: 230-31(همچنين جزئي از حيات يك كشور و اقتصاد جهاني است  ثاني
هاي سياسي، اجتماعي و اقتصـادي توليـد و بازتوليـد    تري از كنشي فرايندهاي وسيعهدر نتيج

هاي جغرافيايي ارتبـاط  ها از طريق سطوح چندگانه مقياسگردد و بدين ترتيب با ساير مكانمي
  . كندو همبستگي پيدا مي
مكـان  هـا، مفهـوم جهـاني بـه     ي مكـان هاي جغرافيايي خرد و كلان دربارهكاربست مقياس

سي مي  »2مفهوم جهاني مكـان «شود كه اي به همين نام متذكر ميبا ارائه مقاله 1بخشد كه دورن م

ي روابط گيرد بلكه به واسطهشكل نمي) مقياس ملي(حول مرزهاي سياسي و يا اجرايي دولت 
 برخي از ايـن روابـط از مـاهيتي محلـي و برخـي از     . آيدمي وجود بهها و پيوندهاي ميان مكان

اً مكان. اي جهاني برخوردارندگستره هـاي  ي خـود از مقيـاس  خـود  بـه ها با اين تفاسير، ضرورت
گيرنـد كـه از سـطح محلـي تـا سـطح       متعددي برخوردارند و توسط روابط اجتماعي شكل مي

هـاي محلـي در   همچنـين پيگيـري سياسـت   ). 184:  1386جـونز و ديگـران،   (جهاني متغيراند 
و جهاني ) فراملي( اي منطقهاي، ملي، ي ناحيه ها  ي و غيردولتي در مقياسها، بازيگران دولت مكان

در نتيجـه مكـان در ارتبـاط دائمـي و     . سـازد را به فعاليت و كنش در چارچوب خود وادار مـي 

                                                           
1 - Doreen Massey    

2 - A Global sense of place 
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هـاي جغرافيـايي   هاي دور و نزديك، پيوند مستحكمي بـا مفهـوم مقيـاس   همبسته با ساير مكان
هـا  ها و مقيـاس سياسي از اين مقوله به نام وابستگي متقابل مكان در جغرافياي. سازدبرقرار مي

و فضاهاي  1فضاهاي وابستگي«مشخص كاكس اين مقوله را در چارچوب  طور بهشود و ياد مي
  . نمايدبيان مي» 2پيوستگي

  هاي جغرافيايي فضاهاي وابستگي و فضاهاي پيوستگي و نقش ميانجي مقياس -7

هستند كه در داخـل آن افـراد داراي    3ايشدههاي ثابت محليدي عرصهفضاهاي وابستگي تا حدو
چنـين فضـاهايي   ).  Jones, 1998: 25(اي هسـتند  منافع اجتماعي، شـغلي و تجـاري نهادينـه شـده    

ها براي تحقـق بخشـيدن   شوند كه انسانتوسط روابط كم و بيش محلي شده اجتماعي تعريف مي
ه هستند و هـيچ كجـا، جـايگزين ديگـري بـراي آنهـا وجـود        به علايق اساسي خود به آنها وابست

ي سـرزميني و قلمـرو قـدرت آن    فضاي وابستگي براي دولت محلي، حوزه). Cox, 1998: 2(ندارد
است، اما براي ساير كارگزاران فضاي وابستگي ممكن است بازار كار، يك واحد اقتصادي محلـي  

هاي محلي، براي هر نقطه فضايي خاص، سياست رو، از اين. و يا هر واحد جغرافيايي ديگر باشد
را  خـود  بـه گيرند كه هر كدام يك فضاي وابستگي مختص مي شماري را دربرنهادهاي مختلف بي

حـال بـازيگران محلـي اعـم از مـردم،       با ايـن . هاي متفاوت دارا هستندثابت در مقياس صورت به
كـه  » مراكز قدرت اجتمـاعي «ايد با ساير ب ،هاي مبارزاتي و غيرهها، مؤسسات دولتي، گروهشركت

اي و دولـت  در خارج از فضاي وابستگي آنها موجوديت دارند نظير دولت محلـي، دولـت ناحيـه   
. المللي و نظاير آن به همكـاري متقابـل بپردازنـد   هاي ملي و بينمركزي، مؤسسات فراملي، رسانه

از ديـدگاه وي فضـاي   . نـد كتعريـف مـي  » فضـاي پيوسـتگي  «كاكس اين روابط را تحت عنـوان  
 & Jones(كند ها و نواحي مختلف نفوذ مياي است كه به شكل نامنظم به مقياسپيوستگي، شبكه

Others, 2004: 104 .(  چنين تمايزي ميان فضاهاي وابستگي و پيوستگي تا حد زيادي بيانگر طـرق
   ).Jones, 1998: 25(توان مقياس را ساخت احتمالي است كه مي

                                                           
1- Spaces of Dependence 
2- Spaces of Engagement 
3-  Localized 
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نويسـد   نمايد و مـي به نقش مقياس در ساخت فضاهاي وابستگي و پيوستگي اشاره مي 1پرولت 
كننـد، سـاختارهاي   هاي چند مقياسي، ميان فرايندهاي محلي و فرامحلي، پيوند برقـرار مـي  كه شبكه

  ). Jones & Others, 2004: 105(بخشند آورند، به آنها انسجام ميمي وجود بهاجتماعي مكان را 
مقياس از نقش ميانجي و پيوندساز ميان فضاها برخوردار است و در پيوند با سـاير   بنابراين

هـاي  ي مباحـث و گفتمـان  شـاكله  ،مفاهيم همچون سرزمين، قدرت، فضـا، مكـان، و موقعيـت   
  .سازدجغرافياي سياسي و ژئوپليتيك را مي

  2هاي مقياساستعاره -8

د پيش از خود مانند پيتر تيلـور و نيـل اسـميت    با اتكا به آثار جغرافيدانان متعد) 2003( 3هرود
  . اي بيان نمودتوان از ديدگاه پنج مفهوم استعارهكند كه مفهوم مقياس را مياستدلال مي

ــاني  -1 ــر متحــدالمركز  -2نردب ــاي روســي عروســك -3دواي ــه -4ه                       هــاي كــرم خــاكيلان
  .هاي درخت ريشه -5 

هاي يك نردبان از بالا به پائين يعني ي نردهمثابه در اين حالت، مقياس به:  4استعاره نردباني -1
شـوند و   ها جداگانه فرض مـي در اين استعاره مقياس. يابداز مقياس جهاني به محلي امتداد مي

لاً سلسله مراتبي ترتيب صورت به بـا توجـه بـه شـكل     ). Murray, 2006: 47(شـوند  بندي ميكام
ي جهاني با محلي غير مسـتقيم  ي جهاني با ملي مستقيم ولي رابطهمثال رابطه عنوان به 4شماره 

اً قلمرو هر كدام از مقياس. است زاّ درنظر گرفته ميضمن  . شودها مج

  
  
  
  
  

                                                           
1- Perreault 
2- Scale as Metaphors 
3- Herod 
4- Scale as ladder 
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   Source: (Murray, 2006: 48)  مقياس نردباني :4شكل شماره 
  

ي كوچـك  يـك دايـره   عنـوان  بـه س محلي در اين استعاره، مقيا: 1استعاره دواير متحدالمركز - 2
هـا در  اگرچه مقياس. گرددتر محاط ميتر و بزرگهاي بزرگشود كه توسط دايرهسازي ميمفهوم

سطح محلي ديده » بالاي«بر  مقايسه با استعاره نردباني هنوز مجزا از همديگر هستند سطح جهاني
حالـت محـيط و    ،هااير متحدالمركز مقياستر در اين مدل دوروشن عبارت به). Ibid: 47(شود نمي

مقياس محلي ضمن اينكه قلمرو خودش را دارد بخشـي از قلمـرو جهـاني اسـت و     . محاط دارند
لاً همين حالت را دارند ها نظير ناحيههمچنين ساير مقياس  .)5شكل شماره (اي و ملي متقاب

  
 

 

 

  
  

  

 Source: (Murray, 2006: 48) مقياس دواير متحدالمركز :5شكل شماره 

                                                           
1- Scale as Concentric Circles 
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هـاي متحـدالمركز هسـتند كـه در آن     اين حالت شبيه بـه دايـره  : 1هاي روسياستعاره عروسك - 3
حـال ايـن مفهـوم     بـا ايـن  . متفاوت برخوردارنـد » اندازه«شوند و از ها به شكل مجزا ديده ميمقياس

 ـ  هاي متعدد با يكديگر تناسب پيدا مـي شود كه مقياسگونه معنا مي اين ك كـل پيچيـده را   كننـد تـا ي
گيرند و عروسك مادامي كه تمام قطعـات در  بسازند با اين شرط كه آنها در داخل همديگر جاي مي

هـاي روسـي   عروسك، 6ا توجه به شكل شمارهب). Ibid: 47(شود اند كامل نميداخل هم قرار نگرفته
ي ارتبـاط  وجود مولفـه  هاي مقياس دواير متحدالمركز را دارند اما با خصوصياتي بيشتر و آنويژگي

اينجـا نقـش   . وجـود آورد  نحوي كه يـك مجموعـه مكمـل را بـه     ها بههماهنگ ميان سطوح مقياس
گردد تـا  ها بيان ميتكميلي مقياسشود و به تعبيري نقش هممشترك و نقش مجزا، توأمان مطرح مي

  . اين استعاره از مقياس، ويژگي تجميعي دارد. يك كل منسجم را بسازند
  

  

  

  

  

  

  
  

 Source: (Murray, 2006: 48)  هاي روسيمقياس عروسك :6شكل شماره 

بـا توجـه بـه    : 3هـاي درخـت  و اسـتعاره ريشـه   2هاي كرم خاكيهاي لانهاستعاره -5و  -4
هـاي كـرم خـاكي و    ي لانـه ي باقيمانده يعني اسـتعاره اين دو استعاره ، 8و  7شماره هاي  شكل

لاً متفـاوتي بـه     ديـد ي قبلـي،  ت در مقايسه با سه استعارههاي درخي مقياس ريشهاستعاره كـام
ي اخير ما را از مفاهيم سرزميني و لايه لايه شده مقيـاس  اين دو استعاره. مقياس دارند ي مسأله

هـا  بنابراين از اين ديدگاه مقياس. سازدرا خاطر نشان مي» شبكه«كند و اهميت وجودي دور مي
                                                           
1- Scale as Matroyshka (nesting) doll 
2- Scale as Earthworm Burrows 
3- Scale as Tree Roots 
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هاي درختي به جهت نفوذگري به قشرهاي متفاوت خـاك  يا ريشههاي كرم خاكي در مدل لانه
ي در مورد اين دو مقياس، ما از طـرز تلقـي محصـورگونه   . با هم ارتباط متعامل دارند) جامعه(

دهـيم طـرز   هاي مخـالف شـبكه قـرار مـي    وقتي كه ما آنها را در قطب. شويمها دور ميمقياس
در اسـتعاره  ). Murray, 2006: 47(گـردد  مـي مـا از مفـاهيم جهـاني و محلـي عـوض       برداشـت 

. هاي محلي متداخل در مقيـاس جهـاني و يـا بـالعكس اسـت     هاي درخت، برخي مقياس ريشه
هـاي ضـخيم   ي ريشـه كننـده تغذيـه ) هـاي خـرد و محلـي   مقيـاس (هاي مـوئين و نـازك   ريشه

لاً ريشه) هاي بزرگ و كلان مقياس( هـاي مـوئين   يشههاي ضخيم نقطه اتكاء و انشعاب رو متقاب
  . آيندمي حساب به

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي درختمقياس ريشه :8شكل شماره                 هاي كرم خاكي مقياس لانه :7شكل شماره 
        )Murray, 2006: 48 (           Source:                        )Murray, 2006: 48 (          Source:  

  1تئوري مقياس -9

هـاي غالـب از فراينـدهاي سياسـي و     ظاهر شدند تا برداشت 1990هاي مقياس در دهه انديشه
برانگيـز  هاي فضا جزء موضوعات بحثچالش كشند، اين در حالي است انديشه اجتماعي را به

و اوايـل دهـه    1980در دهـه  ). Howitt, 2008: 138(اهميت خود را همچنان حفظ كـرده اسـت   
                                                           
1- Scale Theory 
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 1پديد آمد كه بازسازي مقياس در تغييرات جهاني آنچنان كـه اريقـي  تدريج اين مساله   به 1990
هر چند كـه ايـن نقـش بـه وضـوح ديـده        .يك نقش مكمل ايفا نمود ،دهدقرار مي تأكيدمورد 

هاي مختلف بازسازي مقياس توجه بيشتري گرديـد  كه به جنبه زماني 1990ي در دهه. شد نمي
اً از ريشه. اي بارزتر شدفزاينده طور بهاين مسأله  آن در اقتصـاد سياسـي    ي مباحث مقياس عمدت

  ).                  Smith, 2001: 153(شد  گسترده
. شـود مقياس جغرافيايي از قلمروسازي تفاوت و روابط بسـيار سـيال اجتمـاعي منـتج مـي     

ني هـاي زمـا  تواند در گسترهانداز جغرافيايي است كه البته ميمقياس هميشه تثبيت موقتي چشم
براي مثال اشكال دولت ملي هرچه باشد مقياس دولـت ـ ملـت    . تر يا بلندتر پا برجا باشدكوتاه

اً گستره ي زماني كوتاهتري دارد و بر تاريخ جهاني به مدت اندكي بيشتر از دو قرن حـاكم  نسبت
 ـ  دقيق طور بهدر آفريقا و آسياي پس از استعمار، تاريخ مقياس . شود مي ل تر بر حسـب دهـه قاب

هاي جغرافيايي اين كاركرد را دارد كه بـين رقابـت و   تر ايجاد مقياسبه زبان عام. سنجش است
گري كند، آنها را فضامند سازد و بدان وسيله تضاد اقتصادي اجتماعي موجـود  همكاري ميانجي

لحـاظ   آرايش و استقرار مرزها در اطراف فرد يا دولت ـ ملت كـه بـه   . ميان آنها را جابجا نمايد
عضويت در يك گروه كه از . بخشداجتماعي عامل بازدارنده هستند به منطق مقياس تحرك مي

خاصي تعريف شده است متضمن توافق مشـروط بـراي همكـاري بـا      صورت بهلحاظ مقياسي 
كه اين عضويت بـه همـراه خطـوط اجتمـاعي، اقتصـادي و       ديگر اعضاي گروه است در حالي

 :Ibid(اسـت  ) هـاي ديگـر  در مقياس(هاي ديگر اي گروهفرهنگي ديگر متضمن رقابت با اعض

دادن به تضادهاي اقتصـادي   ابزار فضايي براي فيصله عنوان بهمقياس جغرافيايي  عبارتي به). 154
بنـابراين مسـئوليت و    .)Smith, 2000: 726(رود مـي  كـار  بـه و اجتماعي ميان همكاري و رقابت 

 عبـارت  بـه جغرافيـا و   ي بـر عهـده   3رد اجتمـاعي و ط 2پاسخگويي در قبال مشموليت اجتماعي
  . شودهاي جغرافيايي گذاشته ميمقياس ي تر بر عهده دقيق

زيربنـاي  . كننـد نيروي توليـد اجتمـاعي قلمـداد مـي     عنوان بهجغرافيدانان سازمان فضايي را 

                                                           
1- Arrighi 
2- Social Inclusion 
3- Social Exclusion 
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جتمـاعي را  شود تا توليد و بازتوليد احياتي ساخته مي ي انداز نظام يافتهچشم عنوان بهسرزميني 
گونـه معنـي    اما تا جايي كه اين مسأله مصداق دارد زيربناي سرزميني همچنين اين. تسهيل كنند

سازماني براي توليد فضا در نظـر گرفتـه   ) سنجه(متريك  عنوان بهدهد كه مقياس جغرافيايي مي
صوصي بنابراين نسبت مقياس به توليد فضا مثل نسبت اموال خ). Swyngedouw, 1992(شود مي

  . دارياست به سرمايه
مقياس جغرافيايي همزمان هم ابزار محصورسازي سياسي است و هم ابزار قدرتمنـد كـردن   

هـاي وابسـته بـه    هاي اجتماعي، قراردادهاي كاري، تابعيـت كه منازعات و شورش ييتا جا. آن
متناسـب   هـاي اي محصور گردند و بـا منازعـات و تابعيـت   هاي ويژهتوانند در مقياسمكان مي

 اي كـه سياسـي اسـت تكنولـوژي    مقياس به انـدازه . ها وارد رقابت شوندموجود در ساير مكان
اي بـراي كنتـرل اجتمـاعي اعمـال شـده در سـازمان سياسـي        يعني وسيله .نيز هست 1اقتصادي

  . انداز چشم
 وسـيله  بـه بنـدي شـده   ي قالـب هاي ويژهتا جائي كه مكان. اما عكس قضيه نيز صادق است

شـود و  وابط مقياسي موجود، مبناي منازعات و سازمان مخالف با طبقه حاكم و نخبگـان مـي  ر
گيـري  مفروضات سياسي موجود و ساختارهاي اقتصـادي و مقيـاس جغرافيـايي ابـزار قـدرت     

كند كـه  هم در اين راستا عنوان مي 2سوينگدو). Smith, 2001: 155(گردد سياسي و اجتماعي مي
ضايي و راهبردسـازي سياسـي، اغلـب حـول محـور موضـوعات مقيـاس        ي اجتماعي فمنازعه

هـاي  ها يـا توليـد مقيـاس   اغلب با بازتدوين اساسي مقياس ،قدرت ي چرخد و تغيير موازنه مي
  ). Swyngedouw, 1997: 170(شود جديد توأم مي

  : كندگانه زير خلاصه مينيل اسميت اهميت تئوري مقياس را در نتايج سه
لاً كه آن كانون سياسي تفاوت اجتماعي و  ييس يك تكنولوژي اجتماعي است ولي تا جامقيا ،او

اً. است) هاهويت(حقوق اجتماعي مفروض   - تواند نمـود ايـدئولوژيكي  مقياس همزمان مي ،ثاني
لاً پنهان تفكرات اجتماعي طبقه حاكم باشد تا جا  ي كه اين خاصيت ذاتـي  يمحل بازنمايي ـ كام

شـود و  اتب مقياسي از طريق نقد فرهنگي سياسي و اقتصادي رونمـايي مـي  بازنمايي سلسله مر
                                                           
1- Economic Technology 
2- Swyndedouw 
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اً شود و منبعي براي شـورش  ي تبديل ميجايگزينمقياس جغرافيايي به نيروي توليد سياسي  ،ثالث
از ديــدگاه ديويــد هــاروي، تئــوري مقيــاس ).Smith, 2001: 156(سياســي و اجتمــاعي اســت 

اي است كه خوب رشد يد مقياس جغرافيايي است مقولهجغرافيايي كه به مفهوم دقيق سخن تول
را ذكر نكنيم ـ  ) شايد نظريه پيتر تيلور(ي تاريخي نكرده است در اصل اگر تئوري مادي گرايانه

با وجود اين تئوري مقيـاس جغرافيـايي نقـش    . هيچ نوع تئوري مقياس جغرافيايي وجود ندارد
وي در بـاب اهميـت حيـاتي    . كنـد ا ايفـا مـي  هحياتي در ساخت كلي جغرافيايي زندگي انسان

آيـا يـك    1مـن ن ي ميدان تيان آد كه سركوبي وحشيانهكنتئوري مقياس اين سوال را مطرح مي
  رود؟  شمار مي المللي بهي بينشود يا پديدهاي يا ملي محسوب ميي محلي است يا ناحيهپديده

 ـ  ما بايد از روي برهان و دليل فرض كنيم كه هر چهار مق ي ياس دخيل بوده و همـين امـر ب
كند كه زندگي اجتمـاعي بيشـتر در درون نـوعي    گيري را تقويت و حمايت ميدرنگ اين نتيجه

حـال اينكـه   . گونه سازد تا فضاي موزائيككند و آنرا ميعمل مي» فضاي سلسله مراتبي تودرتو«
يكديگر ترجمه كرده و  كنيم و چگونه آنها را بههاي تودرتوي متعدد را چگونه درك مي مقياس

  ). Harvey, 1996: 41(دهيم سوال ديگري است آنها را مورد ارزيابي قرار مي
اظهـار كـرده اسـت كـه     » جغرافيا، تفاوت و سياسـت مقيـاس  «اي با عنوان اسميت در مقاله
پـردازي  هـاي فضـايي متفـاوت، فرضـيه    ي مرتبط كردن و پيوند دادن مقياسجغرافيدانان درباره

آشـفتگي   عنـوان  بهاسميت بر آنچه كه هاروي . اندو كنش سياسي خيلي بد عمل كرده اجتماعي
 :Smith, 1992(كند مي تأكيدبيند، ي مقياس مياساسي نشأت گرفته از سكوت سنگين در زمينه

هـاي  هاي جغرافيايي كه هاروي به آن مفهوم توليـد مقيـاس  بنابراين تئوري توليد مقياس). 72-3
رسد كه اشاره ضمني به توليد مي نظر به. رشد كمتري يافته است شدت بهافزايد ميزماني را نيز 

اكولـوژيكي    ـ در ذهن ما اين سوال سياسي) جهاني به محلي(هاي سلسله مراتبي تودرتو مقياس
را ارزيابي نمود و آنها را به  ها  توان روابط بين مقياسگذارد كه چگونه ميباقي مي حل نشدهرا 

طرز باورنكردني  در همين نقطه است كه بحث اكولوژيكي به اًدقيق .نمود)تبديل(ترجمه يكديگر
هاي مراقبت از بهبود سياره زمـين   متخصصان برنامه سو يكبه قول هاروي از . شودمغشوش مي

گرايـان  كه زيست ناحيه كنند در حالي جهاني عمل مي صورت بهكنند و جهاني فكر مي صورت به
                                                           
1- Tiananmen Square 
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ي اجتماعي علاقمندند كه در مقياس محلي انديشه و عمـل نماينـد و بـه غلـط     هاو آنارشيست
ياره   ) در مقياس محلي(كنند كه هر آنچه براي مكان تصور مي ره و سـ در (خوب است براي قـا

  ). Harvey, 1996: 203-204(نيز مفيد خواهد بود ) هاي كلانمقياس

  كاربرد و اهميت مقياس در جغرافياي سياسي  -10

ظاهر شدند تا تفكرات غالب از فرايندهاي سياسـي   1990ي هاي بنيادين مقياس در دههيشهاند
ي جغرافيـاي  در عرصـه  بـويژه  هاي آنراجع به مقياس و دلالت. چالش بكشد و اجتماعي را به

قطع واضح است كه مقياس براي ژئوپليتيـك   طور بهسياسي مباحث جدي صورت گرفته است، 
هـايي همچـون   گردد كـه مقيـاس بـا واژه   اين امر زماني آشكار مي. است انتقادي داراي اهميت

به هر حال بخشـي از  . گرايي مدنظر قرار گيردگرايي و محليجهاني شدن، دولت ـ ملت، منطقه 
روي بحث مقياس و موضوعات مربوط به آن در جغرافياي سياسي از آنجا ناشـي   مشكلات فرا

لاً شود كه بخواهيم توضيح دهيم اين مي مفـاهيم  . معـاني را دربـردارد   كـدام مفهوم قدرتمند عم
مقياس كاربردهاي بحث برانگيز براي ژئوپليتيـك انتقـادي زيسـت محيطـي، تفـاوت، مكـان و       

هاي جغرافيـايي در ژئوپليتيـك انتقـادي بـرخلاف     مقياس). Howitt, 2008: 138-39(قدرت دارد 
تـا جهـاني اشـاره دارد و جغرافيـدانان و     ها از فـردي  ژئوپليتيك مدرن به تمامي سطوح مقياس

هـاي متعـدد بـر    ضمن در نظر گـرفتن مقيـاس   ،ها براي درك بهتر سياست فضايينيژئوپليتيس
  . نمايندمي تأكيدناپذير آنها روابط دروني و همبستگي گسست

اً بر مقياس ملي يا جهـاني   گـذارد  مـي  تأكيـد اگنيو از اين موضوع كه ژئوپليتيك مدرن عمدت
اند ي ژئوپليتيك تجزيه كشور نظر دادهاز نظر وي بسياري از مفسران در زمينه. اد كرده استانتق

لاً توجـه    هاي جغرافيايي يا كمتر توجه نمودهها در سراسر مقياساما به استقرار علت اند يـا اصـ
تيك در ژئوپلي عبارتي به. هاي ملي و جهاني استي برتري مقياسكنندهاند و اين منعكس ننموده

يـا بـه رسـميت شـناختن     ) مركـزي (ي حفـظ دولـت اصـلي    مدرن بسياري از مباحـث دربـاره  
). Agnew, 1998: 7(باشـد  هاي منفـرد مـي  هاي متعددي برحسب حاكميت مطلق حكومت بخش

تر وجه اشتراك رويكرد مكاتب متمـايز ژئـوپليتيكي تـا قبـل از رواج ژئوپليتيـك      كلي عبارت به
منـد و بـزرگ مقيـاس، بـه     گرايي نظـام ت بود از توجه به يك تعميمپست مدرن و انتقادي عبار
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در نظـم  ) آمريكـا ژئوپليتيـك آلمـان، فرانسـه و    (خاص بر نقش كشور مورد نظـر   تأكيدهمراه 
  ). 31: 1383برادن و شلي، (سياسي جهان در حال تغيير و توسعه 

اً صريحي كه پديده صورت بهتصور مقياس  ر فضا و زمان پـس و  را دها    يك سازوكار نسبت
ي  كند با تصوري از آن مقياس جغرافيايي سازگار است كـه بـه مثابـه   پيش، مقايسه و مرتبط مي

بـه اجـرا در   ) اجتمـاعي  هاي و ساير پديده(سكوهاي مجزايي هستند كه بر روي آن ژئوپليتيك 
 عنـوان  بـه ا با مبنا قرار دادن اين تصوير، آسان است كه يك مقياس يـا مقيـاس ديگـر ر   . آيندمي

جح(مقياس ويژه  الملل، براي مثال روابط بين. در سكوي برتر براي كنش سياسي قرار دهيم) مر
كند و ايـن   مي ي برتر فرضمولفه عنوان بهها را دولت ـ ملت و تعامل آن با ساير دولت ـ ملت  

اني را هـاي جهـاني عرصـه جه ـ   تئوري نظـام . داد مي همان كاري بود كه ژئوپليتيك سنتي انجام
مقياسـي   عنـوان  بـه محـل را  ) گرايـي محلي(مطالعات مكاني . انگاردبرترين مقياس مي عنوان به

نمـا كـه بـه     متنـاقض  هـاي  وضعيت. ي زندگي بر آن مبتني است كند كه معنا يا تجربه مي فرض
 هـاي  نقطه شروع بسـياري از گفتمـان   ،شود مي جهاني، ملي و محلي اتخاذ هاي ي مقياسواسطه

  ). Howitt, 2008: 145(دي در زمينه مقياس است انتقا
بنابراين، درك جغرافياي سياسي جهان نيازمنـد بـازآفريني در مـاوراي چـارچوب ارجـاعي      

اين رويكرد جديد در مقابل برتري . شودي تصور ژئوپليتيكي مدرن فراهم مي وسيله بهاست كه 
اً داراي اهميـت   هاي تحليلي جغرافيايي خـاص همچـون مقيـاس ملـي و جه ـ    مقياس اني ظـاهر

كنـد كـه   مـي  تأكيـد بازانديشي تحليل ژئوپليتيكي بر اين نكته . اي استالعادهچشمگير و خارق
ها با گذشت زمان چگونه با يكديگر به طـرز متفـاوتي   هاي متفاوت بين مكانها و شبكهمقياس

ي دولـت محـور دور   هاي سياساين نوع طرز فكر جغرافيدانان سياسي را از افق. شودمرتبط مي
. گراتر سازمان سياسي در گذشته و آينـده هـدايت خواهـد كـرد    كرده و به سمت ديدگاه كثرت

كـه  ) الملليبين/ ملي يا خارجي/ يا داخلي(هاي جغرافيايي حسب مقياس ها برمسايل و سياست
بـا  . اندكنند، مشخص و تعريف شدهعمل مي) مقياس جهاني(ها نيز در بافت جهاني آن مقياس

هـاي جغرافيـايي متعـدد در    وجود اين، مقياس جهاني بر اين مفروضات تكيه دارد كـه مقيـاس  
لاً به . هاي سياره زمين، اهميت نسبي دارندحيات انسان ترجيح دادن مقياس جهاني و ملي معمو

  ). Agnew, 1998: 6-7(شود  مي هاي ديگر تمامقيمت حذف مقياس
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ها در ژئوپليتيك انتقادي و پست مـدرن  ي سطوح مقياسالبته موضوع ارجحيت دادن به برخ
و عـدم   2، تفـاوت 1گرايـي ها طرفدار كثـرت پست مدرنيست. شودبه چالش كشيده مي شدت به

يت هاي انتقادي و جغرافيدانان پست مدرن، بـه  ژئوپليتيسن). 21:  1380ميرحيدر، (هستند  3قطع
بـه نهادهـايي نظيـر خـانواده، مـردم،       ادندهـا، اهميـت  ها، تنوع هويـت موزائيك فرهنگي مكان

كننـد و بـه تعاقـب آن مسـائل و     مـي  تأكيـد هاي اجتماعي، طبقات اجتماعي و نظاير آن  جنبش
هاي فضايي متعدد مـورد  هاي ژئوپليتيكي و جغرافياي سياسي را در پيوستاري از مقياسواقعيت

  . دهندبازنگري و تجزيه و تحليل قرار مي
 خـود  بـه ي تعـداد زيـادي از جغرافيـدانان را    در سـالهاي اخيـر علاقـه    ادبيات پست مدرنيسم

ي يكـي از اصـول پيـروان پسـت مدرنيسـم ايـن اعتقـاد اسـت كـه پـروژه          . معطوف داشته است
چرا كه از  ،به شكل مبنايي ناقص است» هاي كلانتئوري«ش بر جستجو براي تأكيدبا » مدرنيسم«

ي جغرافيـاي سياسـي نيـز،    مشـابه در عرصـه   طور به). 97:  1379جانستون، (بعد محلي غافل بود 
هاي ژئوپليتيكي فضاي مدرنيسم، غير از سطوح جهاني و ملي به ساير ها، مكاتب و گفتمانديدگاه

بـا رواج ژئوپليتيـك درونـي توسـط جغرافيـدانان      . انـد توجه بـوده توجه يا كم ها بيسطوح مقياس
 ـ  بويژه سياسي فرانسه هـاي  هـاي فـرو ملـي مباحـث و واقعيـت     ه مقيـاس توسط بئتريس ژيـبلن ب

هـاي دمكراتيـك باعـث زايـش     از ديدگاه ژيبلن، پيشرفت آزادي. ژئوپليتيكي توجه نشان داده شد
المللـي شـده اسـت و    هـاي محلـي، ملـي و بـين    مسايل جديد ژئوپليتيكي در تمام سطوح مقياس

لاكسـت و  (شـود  تحليـل مـي   پيچيدگي برخي از آنها منجر به تداخل و درگير شدن تمام سـطوح 
  ).166:  1378ژيبلن، 

وجهـي در نظـر   ها را به حالت منفرد و تكجغرافيدانان سياسي پيرو مكتب مدرنيسم مقياس
پارادايم  عنوان بههاي جغرافيايي، دو مقياس ملي و جهاني را گرفتند و از ميان سطوح مقياس مي

لطّ مقياس  عنـوان  بـه محور مقياس ملـي  هاي حكومتتيسيناز ديد ژئوپلي. گرفتندمي كار بهها مس
هـا عمـل   متغير مستقل و كنشگر اوليه در ايجاد و بازشناسـي ديگـر سـطوح چندگانـه مقيـاس     

                                                           
1- Pluralism 
2- Difference 
3- Uncertainty 
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تـا  . پذيرفتهاي ژئوپليتيكي با محوريت مقياس ملي انجام ميتحليل ي هرو عمدبدين. نمايد مي
، نظريـه  )لبنسـروم (، فضـاي حيـاتي   ي هارتلنـد هاي سنتي ژئوپليتيك نظير نظريهآنجا كه نظريه

برتري هوايي، و ريملند با در نظـر گـرفتن منـافع واحـدهاي سياسـي قدرتمنـد دنيـا همچـون         
  . و شوروي سابق ارائه شده بودند آمريكاانگلستان، آلمان، 

هاي ژئوپليتيك سنتي در مقياس جهاني تحت ترجمان منافع ملي بازنمايي واقعيت عبارتي به
لاً مفهـوم   با رواج جغرافياي سياسي و ژئوپليتيـك پسـت  . اس ملي بودكشورها در مقي مـدرن او

اي مفهوم رابطه. هاي محلي تا جهاني مطرح گرديدتكميلي مقياساي، سلسله مراتبي و همرابطه
. هاي محلي تا جهاني در يـك فراينـد ديناميـك اشـاره دارد    به پيوند و همبستگي متقابل مقياس

هاي جغرافيايي يا داخلي ها بر حسب مقياسبيانگر اين است كه سياستويژگي سلسله مراتبي 
مفهـوم  . كنـد تر مقيـاس جهـاني عمـل مـي    المللي در درون بافت وسيعو ملي يا خارجي و بين

 صورت بههاي جغرافيايي را سو نقش مجزا و نقش مشترك سطوح مقياس تكميلي نيز از يك هم
هـا  ميـان مقيـاس  » روابـط «ي بسيار مهـم  مولفه وجود بهسازد و از سوي ديگر توأمان مطرح مي

اً يك كل منجسم را مياشاره مي مدرن بنابراين جغرافيدانان سياسي پست. سازندكند كه مجموع
) محلـي تـا جهـاني   (هاي جغرافيايي متعدد خرد تا كـلان  گيري پيوستار مقياسكار بهمعتقدند با 

ني را درك نماينـد بـدون اينكـه بخـش زيـادي از      توانند جهان بسيار پيچيده و بغـرنج كنـو   مي
اً رهيافـت جغرافيـاي سياسـي پسـت     . هاي اين واقعيت را از دست بدهنـد پيچيدگي مـدرن  ثانيـ

. سـازد نظر از پذيرش اهميت نسبي مقياس ملـي، نقـدهاي اساسـي نيـز بـر آن وارد مـي       صرف
و قدرت ضمن پرداختن به  بر مفاهيم تفاوت، هويت، تأكيدي معتقدان بر اين رويكرد به واسطه

اي، ، ناحيـه )فراملي(اي ها اعم از جهاني، منطقهمقياس ي همقياس كشوري، ساير سطوح چندگان
اً امـري فضـايي     . دانندهايشان واجد اهميت ميرا در تحليل) فروملي(و محلي  تفـاوت ضـرورت

فكري حاكم بـر   اي كه فضايمقوله. دهدقرار مي تأثيراست كه محتوا و شكل سياست را تحت 
بنـابراين جغرافيـدانان   . جغرافيـايي بـود   هـاي ذاتـي  كـن كـردن تفـاوت   مدرنيسم درصدد ريشـه 

هـاي  يك منبع اصلي براي مطالعه سياست تفاوت عنوان بهمدرن زبان مقياس جغرافيايي را  پست
 ـ ). Castree & Others, 2008: 305(گيرند كار مي هب 1فضايي ـ اجتماعي  د بـر  لذا ژئوپليتيـك جدي

                                                           
1- Sociospatial Differences 
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اي در مقياسهاي مختلف، از سطح محلـي تـا   سيستم به هم پيوسته عنوان بهتكامل جهان سياسي 
و تمركز دارد و كنش متقابل فضايي و فرآيندهاي سياسي در تمامي سطوح  تأكيدملي و فراملي 

ــه( ــي، منطق ــينمل ــياي و ب ــين) الملل ــوپليتيكي ب ــبسيســتم ژئ ــي را قال ــزي و ايجــاد الملل ري
  ).85:  1386نيا و ديگران، حافظ(نمايد مي

خّر در كل آنچه كه بسياري از پژوهش دم را از تحقيقات متـأ در ايـن  ) مـدرن پسـت ( هاي متق
هـاي  سازد، تغيير جهت جغرافياي سياسي است كه از تمركز يكسره بـر تحليـل  رشته متمايز مي

جغرافيايي متعدد  هايهاي ديگري در مقياسمقياس منفرد كشورمحور دور شده و به چارچوب
هاي بسـيار  تر تا حوزههاي بسيار محليمنجمله حوزه) اي و غيرهجهاني، محلي، منطقه( و متكثر

  . كلان و كروي معطوف گشته است

  گيري نتيجه -11

. مقياس يكي از مفاهيم بنيادين و محوري جغرافياي سياسي مدرن و ژئوپليتيك انتقـادي اسـت  
جلـب   خود بهتوجه جغرافيدانان سياسي را  1990ي بعد از دهه ژهبوي كه مطالعات مربوط به آن

اين مفهوم در ارتباط نزديك با ساير مفاهيم همچون فضا، مكان، موقعيت، شـبكه،  . نموده است
ي ميـان  مقيـاس پيونـد دهنـده   . كندتري پيدا ميتر و پيچيدهمحل، تفاوت و قدرت معناي دقيق

ي رخدادها ت و به معناي سطح بازنمايي يا سطح تجزيهواقعيت فضايي و واقعيت اجتماعي اس
نقشه شناختي، كارتوگرافيكي و جغرافيايي موارد شـمول   ،مقياس. و فرايندهاي جغرافيايي است

ي مقياس در جغرافياي سياسـي  گانههر يك از تقسيمات سه. كندو معاني متنوع آن را بازگو مي
هـاي جغرافيـايي در   حـال اهميـت مقيـاس    ا اينو ژئوپليتيك داراي كاربرد خاصي است ولي ب

  . دانش جغرافياي سياسي بيش از دو مفهوم ديگر است
هـاي ژئـوپليتيكي بـر حسـب     ها براي بازنمايي واقعيـت نيجغرافيدانان سياسي و ژئوپليتيس

هـاي كـارتوگرافيكي كوچـك مقيـاس، متوسـط      گيري مقيـاس كـار  بهها نيازمند پديده» ياندازه«
ي متناسـب  آنان به منظور لحاظ نمودن مقيـاس نقشـه   عبارتي به. مقياس هستند مقياس و بزرگ

اسـتفاده از مفهـوم   . برنـد مـي  كـار  بـه براي فرم خاصي از تحليل و بازنمايي اين نوع مقيـاس را  
بندي انـواع سـازماندهي   شناختي در طبقهيا همان مدل روش) متد(» روش«عنوان يك  مقياس به
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هـاي جغرافيـاي   ها و پـژوهش ي اجتماعي انسان نقش مهمي در تحليلهاسياسي فضا و فعاليت
مفهوم سوم، مقياس جغرافيايي است كه از اهميـت زيـادي در جغرافيـاي    . نمايد سياسي ايفا مي

فيزيكي اتفاق بيفتد و نيز  صورت بهمقياس جغرافيايي چيزي نيست كه . سياسي برخوردار است
ها نيست، بلكه معرف و نشـانگر نـوع خاصـي از    و مكان ي فضاهاكنندهي خود توليدخود بهآن 

فعاليت بوده و در عين حال هر فعاليت اجتماعي، اقتصادي، سياسي و غيـره در مقيـاس خـاص    
ي سكوهاي مجزايي هستند كـه بـر روي آن   هاي جغرافيايي به مثابهمقياس. شودخود انجام مي

اً ايسـتا و ثابـت نيسـت و در     هاي جغرسطوح مقياس. آيدژئوپليتيك به اجرا در مي افيايي لزومـ
بنابراين فرضـيه  . تبيين آنها بايد به روابط دو سويه و چندسويه با ديگر سطوح مقياس پرداخت

مقياس هركدام به نوعي در مباحث جغرافياي سياسي و ژئوپليتيـك   ي گانهاول كه تقسيمات سه
  . رسدداراي كاربرد هستند به اثبات مي

ته جغرافياي سياسي آن است كه ايـن علـم آگـاهي روزافزونـي از مفهـوم      از كاربردهاي رش
كنند سياست فضايي را درك نمايند يا در دهد و كساني كه سعي ميمي دست بهسياست مقياس 

ها و همزماني آن روابـط  بگذارند، بايستي روابط دروني مقياس تأثيرآن شركت كنند و يا بر آن 
  . نمايندسازي نموده و تحليل را مفهوم

ژئوپليتيك انتقادي دخيل در سياسـت مقيـاس، چـارچوب بهتـري بـراي كـنش سياسـي در        
ي خـود تحليـل   نوبـه  دهـد و ايـن مسـأله بـه    هاي چندگانـه ارائـه مـي   سراسر و در بين مقياس

كند تا رويكردهاي خود را به روشني بيان نمايـد و بـا نگـرش بسـيار     ژئوپليتيكي را مستلزم مي
ــكافان  ــق و موش ــردازد  دقي ــاس بپ ــائل مقي ــه مس ــدرن و   . ه ب ــت م ــي پس ــدانان سياس جغرافي

هاي سياسي و ژئوپليتيكي، نه بـا تمركـز صـرف بـر     هاي انتقادي در تحليل واقعيت نيژئوپليتيس
لاً(يك مقياس خاص  هـا،  بر همبستگي و وابستگي متقابل مقيـاس  تأكيدبلكه با ) مقياس ملي مث

نگرانـه  ي خرد و كلان از محلي تا جهاني با رهيافـت كـل  هاها را در پيوستاري از مقياسپديده
، »رابطه«، »استعاره«، »فرايند«عنوان  آنان رهيافت مقياس به. دهندمورد بررسي و ارزيابي قرار مي

سلسله مراتب تودرتو و نامنسجم «و » سكوي اعمال ژئوپليتيكي و اجتماعي«، »سطوح بازنمايي«
گـذاري بـر   و ارج تأكيـد مدرن بـا  نابراين جغرافياي سياسي پستب. گيرندكار مي را به» از فضاها

هـاي متفـاوت   شناسي خود را بر مقياسهاي تفاوت، مكان، هويت و غيره، اساس معرفتمقوله
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ها استوار ساخته است و از رهگـذر آن ژئوپليتيـك   جغرافيايي و روابط و وجوه مشترك مقياس
ژئوپليتيك مدرن مبتني بـر مقيـاس دولـت محـور ـ      انتقادي نيز ـ بر خلاف ژئوپليتيك سنتي و  

هاي جغرافيـايي و نقـش   ي متقابل سطوح مقياسها را در فرايند رابطهها و واقعيتتحليل پديده
ي دوم نيـز بـه اثبـات    پس فرضـيه . كندتكميلي و اثرگذاري آنها بر روي يكديگر بررسي مي هم
 . رسدمي
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ره و حميدي .13 سي و شناالملل از نظر روشمقايسه جغرافياي سياسي و روابط بين ؛)1385(نيا، حسين ميرحيدر، د

  .3مفاهيم، تهران، فصلنامه ژئوپليتيك، شماره 
ره  .14 1(ميرحيدر، د ول آن از ديدگاه جغرافياي سياسي، تهران، فصلنامه  Territorialityبررسي مفهوم  ؛)384 و تح

  . ژئوپليتيك، شماره اول
ره  .15 1(ميرحيدر، د وگو، رش گفـتها در نظام جهاني امروز، تهران، مجله گـزاانديشه گفت و گوي تمدن ؛)380

  .21شماره 
1(موير، ريچارد  .16 ره ؛)379 ، تهران، انتشارات و يحيي صفوي ميرحيدر درآمدي نو بر جغرافياي سياسي، ترجمه د

  . سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح
1(هاگت، پيتر  .17   . ، ترجمه شاهپور گودرزي نژاد، تهران، انتشارات سمت)جلد اول(جغرافيا تركيبي نو  ؛)373
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